
  شناختي رميِ تِ يك نكته
  »چرا رواداري«يِ  دنباله

  
گهگاه  هم طلبد، مي— معناشناختيشناختي،  دستوري، واژگان--هايِ زباني بيني  هم باريكهايِ علمي و فلسفي، رمبرگردانِ تِ

 ها در  واژههايِ معناييِ وجه به دگرديسي ت، يعني.ويژه در قلمروِ علومِ انساني و فلسفه ، بههايِ فرهنگي و تاريخي بيني اريكب
يِ زبانيِ صرف  يك نكتهدر اين زمينه، . انجامد  ميها  در آنيِ تازهها  مفهوم معناها وگنجاندنِشان كه به   تاريخي و فرهنگيبسترِ

 اگر كه فهميد،) to tolerate(تنها از راهِ معنايِ فعلِ آن توان  نميهميشه را ) tolerance مانندِ(معنايِ يك اسم اين است كه 
 خود، 1يِ فِعلانيِ ، مستقل از ريشه، بلكه باشداسمِ فعليا از يك فعل مشتقِ اسمي  يك نه ديگر اي، ، در كاربردِ تازهآن اسم

 از راهِ گسترش يا چرخشِ معنا برايِ ،به عبارتِ ديگر.  تازه شده باشدفهومِ خاصِ نامي برايِ يك م يافته و دگرديسيِ معنايي
. باشديِ كاربرديِ تازه يافته   تازه، حوزه با يافتنِ معنايِفرهنگي،اجتماعي، سياسي، يِ علمي، نظري، حقوقي،  يك كاربردِ ويژه

در اين كلمه،  است، اما، رامگاه جايِ آرميدناي هست و معنايِ ظاهريِ آ  اگر چه ارتباطِ ريشهگاهبرايِ مثال، ميانِ آراميدن و آرام
اي   واژه، به معنايِ مجازي،آرامگاه. ، برايِ كشيدنِ بارِ معناييِ ديگري ساخته شده استفرهنگيو رواني  يك نيازِحقيقت، بر اثرِ 

و  مردن و نابود شدن  سرراست گور و قبرها شده است كه و از آن جهت جانشينِ آن .ها جانشينِ آن  و ،ست معادلِ گور و قبر
 و در  جايِ آراميدن و خواب است، نه مردن»آرامگاه«ناك است، اما آورند، كه ناخوشايند و ترس را به خاطر ميزيرِ خاك رفتن 

به اين ترتيب است كه  .يِ جاويد باشند قرار است زندهشان گويا ظاهري ست و  مرگويژه برايِ كساني كه  ، بهخاك رفتن
، زيرا در معنايِ اصليِ حقيقيِ ن فهميدتوا پسوندِ ـگاه نمي) + يِ فعلِ آراميدن ريشه(ـ  يِ آن به آرام معنايِ آرامگاه را از تجزيه

بريم و برايِ اين معنا آن را  آن كه ما آن را مترادفِ گور به كار مي خود به معنايِ جايِ آراميدن يا خوابيدن است و حال 
اش را  ايِ معناييه  كنند و مترادف ميف  را تعري و آندهند ميگاه اي به آرام  جايِ ويژه و جداگانهها نامه در لغتپس، . ايم ساخته

  .هايِ بي شمارِ ديگر گاه، و مثالآب ريختن با آبريزيِ  از اين دست است رابطه. كنند هم ذكر مي
  

شوند، يك اسمِ فعل را، هر گاه كه با معنايِ فعل فاصله  شناختي تأليف مي هايِ فرنگي، كه با اصولِ علميِ زبان نامه در واژه
نويسند  معناهايِ فعل ميمعنا يا  بلكه در پايانِ شرحِ .كنند اي نيافته باشد، از نو تعريف نمي زهيِ كاربرديِ تا نگرفته باشد و حوزه
ِ طبيعيِ زبانيِ خود معنايِ اسميِ آن را هم، بر اساسِ معنا يا معناهايِ   زيرا يقين دارند كه خواننده با شم.كه اسمِ آن اين است

هايِ كاربرديِ تازه يافته باشد و   از معنا يا معناهايِ فعل فاصله گرفته و حوزهاما هنگامي كه صورتِ اسمي. يابد فعل، درمي
 در زبانِ to stressبرايِ مثال، معنايِ فعلِ . كنند تازه باز مي) مدخلِ(ويژه به ترمي فنّي بدل شده باشد، براي آن درآيندِ  به

شناسي و  در زبانو ترم ا همين فعل، به صورتِ اسم اي ست، ام انگليسي تأكيد كردن يا پافشاري كردن بر نظر يا گفته
يِ اين واژه به  به همين دليل، برايِ ترجمه. يابد، كه نيازمندِ شرح است يِ كاربردي و معناييِ تازه مي شناسي دو حوزه روان

شناسي   در زبان به صورتِ اسم،، برايِ كاربردِ آنشود، اما  تأكيد كردن به كار برده مياي مانندِ صورتِ فعل در زبانِ فارسي واژه
 در زبانِ انگليسي ست كه چند to elevateيِ ديگر فعلِ  نمونه. »فشارِ رواني« يا »فشار«اي مانندِ  شناسي واژه  و در روان»تكيه«

هايي از رقص  ، گذشته از معناهايِ حقيقي و مجازيِ عام، در حوزهelevationمعنايِ فعلي دارد و به صورتِ اسم، يعني 
يِ  با ياد كردنِ حوزه، ها نامه شناسي معناهايِ ديگري به خود گرفته است كه در واژه شناسي گرفته تا هوانوردي و زمين

يِ دور و ضعيفي با معنا يا معناهايِ اصليِ فعل دارند، اما اسمي   رابطهبسا اين معناها چه . دكنن ها را شرح مي آن، شان كاربردي
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در  .يِ معنايي و كاربرديِ ديگري شده اند واردِ حوزهبرايِ ناميدنِ چيزي،  حال، به صورتِ مستقل، برايِ آن نيستند و، به هر
 هايِ  معناهايِ فنّيِ آن، به واژه در موردِويژه  مانندِ فارسي، به،يِ معناهايِ گوناگونِ اين واژه به زباني ديگر در ترجمهنتيجه، 

  .ندارتباطي نداريِ فعلِ آن  ريشه با معنايِ گوناگوني نياز داريم كه چه بسا
  

معنايِ تولرانس در مفهومِ مدرنِ حقوقي و سياسيِ آن در ميانِ ما نيز همين است كه مترجمانِ ما، بدون مشكلِ فهمِ به گمانِ من، 
، با بازگشت اش يِ سياسي و حقوقي دِ تازه با معنايِ اصليِ فعل در كاربرِ آن توجه به چرخشِ معناييِ اين كلمه و فاصله گرفتن

 من، با .كنند عنايِ آن ميهايي مانندِ تساهل و تسامح و مدارا و تحمل را نامزدِ كشيدنِ م  واژه،اش  و صورتِ اسميبه فعلِ آن
تر و بهتر  درنِ آن را روشنسياسيِ م كه معنايِ حقوقي وبرايِ آن ، 2يِ آن كرده ام  در بارهيِ جوازِ رواداري لي كه در بارهاستدلا
 در يك با تساهل و مدارا و تحمل رواداري در عينِ آن كه. دانم اي را برايِ اين مفهومِ تازه روا مي يِ تازه انيم، كاربردِ واژهبرس

  كه ناخشنوديِ--ها ذار از معنايِ منفيِ آن واژهگدر  يعني،. گيرد  قرار مي در سرِ ديگرِ اين طيفد،دارطيفِ معنايي قرار 
 بودن بي ـِ ديگري به ديگر  حقّ به معنايِ رفتارِ مثبت ، يعني پذيرشِ--را در بر داردار و باورهايِ وي  از ديگري و رفتبردبارانه

 اما تا زماني . در كار باشد، چنان كه هستتواند  هميشه مي ديگريالبته، خشنودي و ناخشنودي از زندگي و رفتارِ. ناخشنودي
به خوديِ خود در يك جامعه و نظامِ گري تأثيري نكرده يا تجاوز و مزاحمتي پديد نياورده، بار و زندگيِ دي وـ كه در كارـ

سيِ  پذيرشِ نظمِ سياعنايِ مدرنِ سياسي و حقوقيِ آنبه عبارتِ ديگر، تولرانس در م. تي نداردبسياسيِ روادار ارزش و اهم
ي شهروندان، از هر قوم  يِ فرمانفرماييِ دولتي كه همه در سايه ،هايِ فردي و جمعي و احترام به آن آزادياي ست بر مبنايِ  تازه

قدرت يِ آن   و در سايه و در قدرتِ آن شريك اندگذاريِ آن، بر مبنايِ همان اصول، سهم دارند  در پايهو قبيله و دين و ايمان،
آفرين و   يا شمشيرِ نظم ،)sovereign/souverain( فرمانِ فرمانفرما به عبارتِ ديگر،. در اماناز قهر و تجاوزِ يكديگر 

يعني (شناختيِ تولرانس   اصليِ روان معنايِاين جا ست كه .پايندانِ اجرايِ آن است) Leviathan(گسترِ لويياتان  عدالت
نِ  از قراين مفهوم كه نخست. دهد سياسي مي ـ  مفهومِ مثبتِ حقوقي يكبازد و جايِ خود را به رنگ ميرفته  ـ رفته) تحمل، مدارا

يِ روابط و رفتارهايِ  هايِ هجدهم و نوزدهم به حوزه مذهبي در اروپا پايِه گذاري شد، در قرنيِ روابطِ   در حوزهشانزدهم
 وارد شده استنيز هايِ ديگر، از جمله روابطِ جنسي،  پاي گذاشت و امروز به حوزه) پلوراليسم(باوري  يِ كثرت سياسي بر پايه

  .permissivenessهايِ تازه يافته است، مانندِ  ايِ اين حوزههايِ ديگري نيز بر و معادل
  

اي را بر آن  سياسي بارِ معناييِ تازه ـ ، به عنوانِ يك ترم، به قلمروِ حقوقييبنا بر اين، ورودِ تولرانس از قلمروِ رفتارِ نفسان
 در معنايِ tolerance و  to tolerate معادلِ هايِ زيرا واژه. اي ست يِ تازه اش در ترجمه نيازمندِ واژه نشاند كه بازگفتن مي

اي  ترجمه. شود  و كاربردشان سببِ بدفهمي ميتابند فرهنگيِ ديگر برنمي ـ يِ زباني اصلي، چنين دگرديسيِ معنايي را در حوزه
 بر ،»داريقانونِ روا«، يعني  كرده امEdit de tolérance و Act of Toleration از »چرا رواداري«يِ  كه من در مقاله

اساسِ اين منطق است كه از اين پس ما با مفهومي از تولرانس رو به رو هستيم كه با معنايِ اصليِ خود فاصله گرفته و از يك 
، يا خوشايند و ها نسبت به يكديگر  حالتِ روانيِ اشخاص يا گروهاز اين پس. ديگري شده استقلمروِ كاربردي واردِ قلمروِ 

داند و  مي اهميتي ندارد، بلكه اصل اجرايِ فرمانِ فرمانفرما ست كه چه رفتاري را نسبت به ديگري روا بدآيندشان از يكديگر،
يِ  اي بالاتر و نيرومندتر از همه ها و اراده يِ دست ، در مقامِ دستي برفرازِ همهسان  و بدين.چه رفتاري را ناروا و درخورِ كيفر

در آن ) public good (»خيرِ همگان« كه، در عالمِ نظر، كند را بنياد و پاسداري مينظمي تازه با همراييِ همگان،  ها، اراده
  .است
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، يعني دورانِ انتقال از نظامِ يِ بريتانيا در قرنِ شانزدهم است جامعهزدگيِ  آشوبيِ امروزِ ايران نيز در همان حالتِ  جامعه

 »وضعِ طبيعي« را اي هابز وضعِ چنين جامعه. تِ بورژوايِ مدرنسياسيِ قرونِ وسطايي و فرمانفرماييِ كليسا به جامعه و دول
)state of nature (انسان گرگِ انسان « كه، به برداشتِ وي، در آن »قانونِ جنگل«قانوني يا همان  نامد، يعني وضعِ بي مي

هايِ  عين و پاسداريِ از سودـَورياش به فرقه و گروهِ م به دليلِ تعلقاش،   كيفري با ابزارهايِكه دولت در آناي   جامعه؛»است
نه پاسدارِ صلحِ كل ميانِ شهروندان، ، خواهد خود را به همگان تحميل كند  كه ميآميزشان  و باورهايِ نابردبارانه و تعصبها آن

 »رواداريقانونِ «يِ سياسي به يك  چنين جامعه. خود عاملِ بزرگِ نابردباري و آشوب، و در نتيجه، درندگيِ انساني ستبلكه 
اي،  هايِ قومي، قبيله ها و درگيري نيازمند است كه دولت را، در مقامِ پاسدارِ حقوقِ برابرِ تماميِ شهروندان، بر فرازِ كشمكش

  . بنشاند؛ يعني، يك دولتِ مدرنهايِ گروهي ، و سودوريمذهبي
  

ها از يكديگر و روشن  ن دچار ايم، تفكيكِ مفهومها به آ يِ آشوب يِ ديگر اين كه، در اين آشوبِ زباني كه در ميانِ همه نكته
ها و كاركردهايِ روشنفكري و روشنگري  ترين وظيفه شان از مهم شان و پافشاري بر سرِ تعريفِ روشن يِ كاربردي كردنِ حوزه

انديشانه و   روشنگري و روشنفكري بي زبانِ روشن.شود يد گفت كه كمترـ عنايتي به آن ميدر ميانِ ما ست، كه با افسوس با
بادا كه ما نيز ). Enlightenment/Aufklärung(يابي و روشنگري ست  بنيادِ مدرنيت بر روشني. روشنگرانه معنايي ندارد
   .ـلنگان قدمي برداريم بتوانيم در اين راه لنگ

Créteilفرانسه ،  
  2006يِ  ژوئيه

  
و نقدِ يِ من  در نقدِ نوشته سفه فلييِ كاشاني را در وبلاگِ سعيدِ حنايِ  پيرامونِ اين بحث همچنين ببينيد مقاله: نوشت پي

را من به دنبالِ آن نقدها برايِ تكميل مقالكِ پيشين و !) با كافِ تصغير(اين مقالك . ملكوتداريوشِ محمدپور را بر او در 
  .تر كردنِ ديدگاهِ خود نوشته ام روشن
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